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 چکیده
ی زبان و وسیلهتواند موجب تحولات و تأثیرات مثبت یا منفی باشد. انسان بهای قدرتمند است که میها و پدیدهزبان عامل برقراری ارتباط میان انسان

گویی است که اثرات منفی دهد. یکی از آفات زبان دروغمیگذارد و درنهایت زندگی جمعی را تحت تأثیر قرار کلام خود بر دیگر افراد و بر خود تأثیر می

شود و آثار مثبت فراوانی گویی و صداقت است که موجب تزریق آرامش روحی و روانی به جامعه میبسیاری بر فرد و اجتماع دارد؛ در مقابل آن، حقیقت

این مسئله توجه کرده است و در ضمن اشعار خود، به اثر دروغ و حقیقت  ی فارسی، بهالدین محمد بلخی، شاعر بلندپایه و برجستهدارد. مولانا جلال

ی دیوید جی لیبرمن، مشابهت و مطابقت دارد. در این جستار بر آنیم تا شناسانهشناسی در این خصوص و نگرش روانپرداخته است که با دیدگاه روان

قی بررسی کنیم تا هم بازتابی از نبوغ مولانا در بیان مسائل اجتماعی و فردی ارائه گردد و تطبی-نظرات مولانا را با دیدگاه دیوید لیبرمن به شیوه تحلیلی

دهد که زندگی فردی هم اهمیت و اثر غیرقابل انکار کلام بر زندگی جمعی و فردی را بیشتر و دقیق تر درک کنیم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می

تواند تغییرات قابل تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر ارتباط کلامی قرار دارد بر این اساس ارتباط صادقانه می و اجتماعی بشر و همچنین سلامت روانی او

جلوگیری  توجهی در کیفیت زندگی انسان داشته باشد از جمله؛ افزایش اعتماد به نفس، آرامش روانی، بهبود روابط بین فردی، اصلاح مفاسد اجتماعی و

  از ایجاد و پیشرفت آن.
 شناسی، دیوید لیبرمن.دروغ، حقیقت، مولانا، روان کلیدواژه:

 

 مقدمه

. این عضو علیرغم گذاردیمو بر دیگران و بر خود اثر  کندیمی زبان خود ارتباط برقرار لهیوسبهبشر است. انسان  فردمنحصربهو  زیانگشگفتی ادهیپدزبان 

سوی تعالی و پیشرفت هدایت زبان انسان قادر است یک جامعه را به داشته باشد. هاآنی بر افراد و زندگی توجهقابل راتیتأث تواندیمحجم کمی که دارد 

ناپذیر از رویدادها را ای جبرانتواند فاجعهگردد، میی زبان متوجه افراد میاز ناحیهتواند آن جامعه را به نابودی بکشاند. آفات و مضراّتی که کند و هم می

یی است که اگر کنترل نشود تبدیل به یک گودروغخیزی که زبان انسان ممکن است به آن آلوده شود، رقم بزند و باعث فتنه و آشوب شود. از آفات زیان

خواهد شد. مولوی از بزرگ ترین عارفانی است که در کتاب ارزشمند خود به بیان مهارت های ارتباطی و مفاسد گوناگون  منشأبیماری روانی شده و 

ا سعادت و بزرگواری های اخلاقی پرداخته است و عقاید خود را در قالب داستان های دلکش و پرمعنا شرح می دهد؛ از دیدگاه مولوی زبان می تواند منش

که از مسیر زبان بر انسان مترتبّ می شود را در لباس قصه برای مخاطب خود بیان می کند و عاقبت بی توجهی به یا موجد شقاوت باشد. او آفاتی 

د و اجتماع استفاده ی نادرست از زبان را گوشزد می کند؛ یکی از خطرناک ترین این آفات دروغگویی است که عوارض و عواقب بسیار زیانباری را برای فر

رات منفی زیادی بر روان انسان نیز دارد که در علم روان شناسی به آن پرداخته شده است؛ دیوید جی لیبرمن از روان شناسان خواهد داشت. دروغ اث

صدق شناخت رفتار بشر و تحلیل پویایی اعصاب، طی تحقیقات خود به بررسی دروغ و دروغگو می پردازد؛ احوالاتی که از طریق آن می توان به عدم 

بیان می کند و اثری که دروغگویی بر وضع روانی فرد می گذارد را شرح می دهد. از اهداف این پژوهش، بررسی و مقایسه ی دیدگاه شخص پی برد را 

شکل  مولوی و لیبرمن به دروغ و حقیقت، اثرات و پیامدهای آن است؛ نیز با دقت به گسترش قلمرو روابط انسانی و ظرفیت چشمگیر زبان در نحوه ی
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ارت وابط، یادگیری هرچه بهتر و بیشتر مهارت های ارتباطی و اخلاقی، ناگزیر و واجب می نماید؛ لذا با توجه به اهمیت مثنوی در بیان این مهگیری این ر

آینده  اتها و دقت مولوی به بیان این نکته های مهم در زندگانی بشر، این تحقیق تدوین می گردد که ادامه تحقیقات پیشین و باب دیگری برای تحقیق

 خواهد بود.

 

 بیان مسئله2-1
که در  مینیبیمافرادی را  ی روابط، از بین بردن اعتماد و تخریب شخصیت فرد شود. گاهشهیرموجب ضعیف شدن  تواندیمی ناصحیح از زبان استفاده

ت به فراد نیز نسبتار مغزی این ا. شاید جالب باشد که ساخندیگویممرضی  انیگودروغ؛ روان شناسان به این افراد ندیگویممسائل بزرگ و کوچک دروغ 

ارند که سبت به افراد عادی دنی خاکستری کمتری مادهی سفید و تا چهارده درصد مادهدرصد  ودوستیب هاآنافراد عادی متفاوت است؛ یعنی مغز 

خصی و از شی ضداجتماعی هستند که برای منافع گوهادروغ انیگودروغی دیگر از دسته. اما شودیم هاآنی پردازداستانی و بافالیخهمین مسئله باعث 

حد بودن را در عملی وا اعتمادرقابلیغی و اعتمادیباز همکاری با دیگران است. دروغ  سرباززدندروغ گفتن، ». ندیگویمی دروغ احرفه صورتبهروی عمد 

 است. ما با جاد رابطهست، هم بی اشتیاقی به فهمیده شدن. دروغ گفتن نوعی پس نشستن از ای. دروغ هم ناتوانی از فهم دیگران اکندیمخلاصه 

، گذاردیماثر  رندیگیمیی که دیگران هامیتصمبر  تنهانهی ما صداقتیب. میکنیمهست از دیگران دریغ  کهچنانآنامکان نگاه به جهان را  مانییگودروغ

کنیم. هر دروغی یک  شانینیبشیپ میتوانینمبه طرقی که ما همیشه  همآنبگیرند و  توانندیمیی هامیتصمچه  اساساً هاآن، کندیممعین  غالباًبلکه 

یگر دا به بسیاری کذب و دروغ ر و با دروغ گفتن به یک نفر ما بالقوه میدهیمیی است که این دروغ را تحویلشان هاآنی مستقیم به خودمختاری حمله

 ی بعدی خودمانهاانتخابر ی راجع به دروغ گفتن یا دروغ نگفتن، چیزهایی را بریگمیتصمحتی به جوامعی دیگر. ما در ضمن با  میدهیمهم سرایت 

گونه گفت کی یا چ قاًیدق توانینم. اندازدیمی ما سایه ندهیآبدین ترتیب، شبح هر دروغی بر  کنند. تردهیچیپزندگی ما را  توانندیمکه  میکنیمتحمیل 

قط فیی ندارد؛ کافی است هامراقبتین یی هرگز نیازی به چنگوراست. سازدیمیی را ضروری گودروغو ادامه دادن به  کندیمدروغ با واقعیت تصادم پیدا 

یی و اعتنایبی ضعیف باعث هاآدمی اهدروغ. شودیم هاشرکتی ما به حکومت و اعتمادیبی افراد صاحب قدرت منجر به هادروغحقیقت را بازگو کنیم. 

« به همه صدمه بزند. تواندیم. دروغ معادل اجتماعی فاضلاب سمی است که پخش و نشت آن شودیمی دیگران هارنجسنگدلی ما نسبت به 

 کرده است و ، بسیار توجهی زبان و آفات آن در آثار تعلیمی و جاودان خودمسئلهمولانا شاعر و عارف بزرگ قرن هفتم هجری، به  (.64:1394)هریس

تر و بالاتر م فلک هم، بری بسازد که از بای کلام او نردبانلهیوسبهتا  نشاندیم، مخاطب خود را بر سر کلاس معانی بلند عرفانی اریعتمامهمانند استادی 

 پربلاو  فرسانجاون دریایی و آن را همچ کندیممنفی آن بر جان افراد اشاره  ریتأثزد. مولانا به دروغ و برود و بتواند راه تعالی را برای خود هموار سا

که  یراتیتأثی به شناسنو تحقیقات روا هاافته.همچنین در یکندیمی روحی یاد نهیطمأنعامل آرامش و  عنوانبهو در مقابل از صدق و راستی،  داندیم

و راه های  غ، کشف دروغتباط با درودارد، پرداخته شده است که در تحقیق پیش رو، نظریات دیوید لیبرمن در ار هاآنکلام دروغ بر روان افراد و زندگی 

با  تیرنهادده می شود؛ اطبیق دکشف آن، اثرات دروغ بر وضعیت روانی فرد بررسی می شود و با نگرش مولانا در ارتباط با موضوع مورد بحث، مقایسه و ت

ان و کلام بر رو ثرگذاری دقیقتری از ای در بهبود روابط بین فردی برداشت و  نیز به شناخت جامعمؤثرتوان گام ی این پژوهش میهاافتهتوجه به ی

 زندگی اجتماعی افراد دست یافت. 

 

 ضرورت تدوین تحقیق3-1
ساس و ن مسئله ی حد به ایاعجاب انگیز کلمات در شکل گیری روابط؛ همچنین اعتنای اندک افرا با توجه به گسترش ارتباطات در جامعه امروز و نقش

در  ت این موضوعتن اهمیاهمیت آن در ایجاد آرامش روانی، بهبود روابط، جامعه ی سالم و جلوگیری از تخریب شخصیت ها و همچنین با در نظر داش

-می حقیق نمایانام این تهای ارتباطی و الگوهای صحیح زندگی فردی و جمعی، ضرورت انجراج مهارتجهان کنونی و نیز ظرفیت بالای مثنوی در استخ

 در این پژوهش سعی شده است که به این سوالات پاسخ داده شود: گردد.

 آیا از دیدگاه مولانا کلمات بر زندگی روانی و شخصی انسان ها تاثیرگذارند؟ -

 لیبرمن، دروغ و حقیقت چه اثراتی بر افراد و زندگی آن ها دارد؟با توجه به دیدگاه مولانا و  -

 از نظر مولانا و لیبرمن چگونه می توان به حقیقت کلام افراد پی برد؟ -

 با توجه به نظرات مولانا و لیبرمن حقیقت گویی چه تاثیراتی بر جامعه می گذارد؟ -

 ات مولانا در این خصوص مطابقت دارد؟آیا نظریات لیبرمن در ارتباط با دروغ و حقیقت با نظر -

 

 ی پژوهش و هدفپیشینه4-1
 وان ربا نظریات  ولانا رامسخنان های فراوانی در ارتباط با آفات زبان در مثنوی شریف صورت گرفته است اما پژوهشی که ارتباط بین اگر چه پژوهش
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بر روان و  به طور کلی نکار سخنتدوین نشده است؛ لذا با توجه به اثر غیرقابل ا شناسانه در باب تاثیرگذاری  سخن دروغ  و راست بررسی نموده باشد،

وین ین پژوهش تداجتماع، کیفیت زندگی افراد، نقش آن در شکل گیری و شکل دهی ارتباطات، نمایان ساختن شخصیت افراد و در نهایت تاثیر آن در ا

خصوص  برمن در اینیوید لیده به گفتار مولانا و سپس ارتباط آن با نگرش روانشناسانه ی می گردد و هدف آن بررسی چگونگی این تاثیرگذاری با توج

از « نوی(ی صدق در مثوغ )بررسدل نیارامد به گفتار در»می باشد.  از تحقیقات انجام شده در این خصوص، می توان به این موارد اشاره کرد: مقاله ی 

ثر رین و کامل ترین اتکه در آن به بررسی برخی ابعاد صدق از منظر مثنوی مولوی به عنوان بزرگ ( 1395دکتر جلیل مشیدی و مژگان صادق پور )

( که به بررسی نقش زبان در 1393نوشته ی حیدر قاسم نژاد و همکاران )« نقش و جایگاه زبان در تربیت دینی و اخلاقی»عرفانی می پردازد. مقاله ی 

از  اربردی زبانت های کن سعادت انسان، یا برعکس عاملی برای سعادت، می پردازد؛ در پژوهش مذکور ظرفیوقوع گناهان بزرگ و به آتش کشیدن خرم

لب آموزش و قا به عنوان زبان ر وجمله؛ انجام بسیاری از عبادات بزرگ مانند؛ نماز، تلائت قرآن، امر به معروف و نهی از منکر و ....برشمرده می شود 

ول ر سه دفتر ادفات زبان بررسی و تحلیل آ»تبیین جایگاه زبان در تربیت دینی و اخلاقی می پردازد. همچنین مقاله ی پرورش معرفی می کند و به 

ز هم ترین آفات آن را ام( که آفات زبان را از دیدگاه مولانا بررسی می کند و 1395از سیدمحمدمهدی حسینی و محمدعلی خالدیان )« مثنوی مولوی

احیاءعلوم  وثنوی مولوی عنا در ممبررسی آفات زبان از نظر لفظ و »قی مانند دروغ، غیبت،تملقّ، بی ادبی و....می داند. مقاله ی جنس ناراستی های اخلا

گاه دو حکیم بیان می ( ، که در این پژوهش شیوه های بیان مقاصد از نظر1395از محمدصادق بصیری و سمیه حسینی بی بی حیاتی )« الدین غزالی

لی رستمی ، از عباسع«ربیتی آنشناخت شناسی از دیدگاه مولانا و استلزامات ت»ت زبان از دیدگاه آنان مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله ی شود و آفا

ی کند که مر فلسفه یاد ( به بررسی چگونگی شناخت از دید مولانا می پردازد و از شناخت به عنوان یک موضوع بسیار مهم د1392نسب و همکاران )

 همچنین ذکر ی شود ومعالیت تربیتی با توجه به آن و سایر ابعاد فلسفه انجام می گیرد؛ در پژوهش مذکور روش های تربیتی حصول شناخت ذکر ف

ی د. یکناممکن گرد ز شناختموانعی که موجب می شود دل آدمی به عنوان مهم ترین ابزار شناخت، دچار زنگار و تیرگی شود و دستیابی به آن مرحله ا

عیل از اسما« وین در مثنمعانی حقیقت و راه های کشف آ»از این موانع دروغ است که چون زنگاری بر آینه حقیقت نمای دل می نشیند. در مقاله ی 

ل، دلیل باط روغ و مفاهیمد( ، به بحث از معانی حقیقت از نگاه مولوی می پردازد؛ اشاره می کند به این موضوع که وجود 1390زارعی حاجی آبادی )

اله ی اشد. مقبمحکمی برای وجود حقیقت و راستی است و موجب می شود که انسان با مجاهدت خود در پی کشف حقیقت از میان حقیقت نماها 

ا هم ترین آن هنا می پردازد که از م( ، به اصول تربیتی از نگاه مولا1391به قلم مهدی ربیعی و علیرضا یوسفی )» اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه مولانا»

نی بر اغراض نفسا یره شدنکمال، تزکیه، مشورت و دوری از غرض ورزی است؛ تزکیه انسان باعث می شود که چشم او از دیدن حقیقت بی بهره نماند. چ

« قیومی غیراخلامفه غ دردر باب حقیقت و درو»انسان، دلیل تعارض و متغایر شدن می گردد و انسان از دیدن حقیقت محروم می شود. نوشتار فلسفی 

فسیر ت» خته می شود. مقاله ی ( به ماهیت حقیقت و زبان و چگونگی ارتباط آن با مفاهیم پردا1373( ، ترجمه مراد فرهادپور )1873اثر فردریش نیچه )

و تقیه می پردازد؛ دروغ  ا دروغ( به بررسی تفاوت های نفاق ب1392« )قرآن مجید بر اساس تفسیر موضوعی: حقیقت نفاق و تفاوت آن با دروغ و تقیه

ت برای حفظ نوعی مماشا دارد و مخالفت با واقعیت است در حالیکه نفاق تفاوت ظاهر با آنچه در قلب و باطن است می باشد. تقیه با نفاق، تفاوت جوهری

 جان و مال و آبروی انسان است.

 

 روش پژوهش5-1
شود؛ داخته میشناسی پروانهای رتهشود؛ در ابتدا به توضیح کلام دروغ با نگاه به یافیقی تدوین میتطب_پژوهش با مطالعات کتابخانه ای به شیوه تحلیلی

 ود.شرداخته میپتطبیق آن  شود و به بررسی نقاط مشترک وی مرتبط ذکر میشناسانهسپس دیدگاه مولانا در رابطه با موضوع به دنبال دیدگاه روان

 

 بحث-2 
مجبور است برای در  دیگویم؛ وقتی فرد یک دروغ شودیمی که بر افراد و جامعه دارد باعث سلب آرامش خود گوینده اکنندهرانیویی با تمام آثار گودروغ

یی و تشخیص گودروغی دربارهآمریکایی از کسانی است که  شناسرواندهد. پل اکمن  ادامهرا  واررهیزنجدام نیفتادن، یک دروغ دیگر بگوید و این حالت 

. افراد دروغ شوندیمدچار هیجاناتی چون: ترس، احساس گناه و یا رضایت خاطر  ندیگویمآن صاحب نظریه است؛ او معتقد است افراد زمانی که دروغ 

ن است هدایت کنند؛ اما با ی جلوه دهند و یا اتفاقات را در جهتی که دلخواه خودشاداشتندوستتا موقعیت خود را حفظ کنند یا خود را  ندیگویم

یی و تشخیص آن، دکتر دیوید گودروغشناسان صاحب نظریه در ارتباط با . از دیگر روانشوندیمیی باعث سلب آرامش و اعتماد خود و دیگران گودروغ

صاب است؛ او معتقد است که فرد وقتی به پویایی اع لیوتحلهیتجز گذارانیبنی شناخت رفتار بشر و نهیزمشناسان متخصص در جی لیبرمن، یکی از روان

از حالات و رفتارهای خاصی که بر اثر  توانیم، کندیمی خود مطمئن است، آرام و به دور از اضطراب است اما زمانی که چیزی را پنهان هاگفتهکلمات و 

به حرکات فرد و زبان بدن  توانیمکه برای تشخیص دروغ  کندیمدهد، به دروغ او پی برد؛ لیبرمن بیان کاری و دروغ از خود نشان میاضطراب از پنهان

من  دیگویمباز نباشد،  کاملاًانداخته که  همیرورا طوری  هاآنکه دست و پایش به بدن او نزدیک است یا  ندینشیموقتی فرد طوری »او توجه کرد: 

که باید از خود دفاع کند.  کندیمانداخته باشد چون احساس  همیروا باشد و یا پاهایش ر نهیسبهدست! ممکن است شخص کنمیمچیزی را مخفی 
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کمتر  کهیهنگامفضا را اشغال کنیم.  بدنمانی اندازهبهرا دراز کنیم و  مانیوپادست میکوشیمو خاطرجمعیم،  میکنیمبرعکس زمانی که احساس راحتی 

با توجه  (.21:1384)لیبرمن«   که به حالت جنینی معروف است. میکنیمرا جمع  مانیوپادست، فضای فیزیکی کمتری اشغال و میکنیماحساس امنیت 

وقتی شخصی » هم نمایان است؛  شیهاواکنشآورد صادق است، آرام است و این آرامش در حرکات و به نظر لیبرمن، فرد زمانی که در آنچه بر زبان می

. این رفتار در کل، نمایانگر احساس مردم در مورد ندینشیمیا مستقیم  ستدیایم، راست ندکیماحساس اطمینان  وگوگفتیک وضعیت یا یک  در مورد

یی که از خودشان هاآن. در عوض دهندیمی خود را عقب هاشانهو  ستندیایمدارند، صاف  نفساعتمادبهو  اندمطمئنخودشان است. آن افرادی که 

از دیدگاه این متخصص، فرد  (.29:1384)لیبرمن« .برندیفروم شانیهابیجرا در  شانیهادستو  کنندیممطمئن نیستند، در حالت ایستاده هم قوز 

کسی که واقعا قصد انجام کاری را داشته باشد خود را ملزم »صادق نیازی به مطرح کردن خود در مقابل دیگران نمیبیند و دارای اعتماد به نفس است؛

همانطوری که فرد دارای اعتماد به نفس، نیاز به تعریف و تمجید از خود ندارد؛ تنها فرد ضعیف النفس است که از نمیبیند که آن را تعریف کند. درست 

،اهمیتی خود نزد شما تعریف می کند زیرا تنها بدین وسیله است که می تواند خودش را مطرح کند. فرد دارای اعتماد به نفس )کسی که بلوف نمی زند(

باره او چگونه قضاوت می کنند یا چه تصویری از خود در ذهن دیگران بر جای می گذارد؛ اما بر عکس کسی که بلوف می زند نمی دهد که دیگران در

 خودش را وقف تصورات دیگران نسبت به خویش می سازد. کسی که بلوف می زند همیشه به منظور ایجاد یک تصور غلط و تصویر ساختگی از خویش به

شخص در حالات مختلف برای اینکه از خطر در دام افتادن جلوگیری کند تا متوجه  (.82:1385)لیبرمن« و و مبالغه می کند.طور محسوس و آشکاری غل

است و امکان برملا  قرارگرفتهاز موقعیتی که در آن  خواهدیم هرلحظهو به دلیل تنش و پریشانی فکری  دهدیمدروغ او نشوند، حرکات خاصی را انجام 

تا مطمئن شود که شما را با داستانش فریب داده  دهدیمبه افزودن اطلاعات ادامه  گودروغود دارد، فرار کند. لیبرمن معتقد است فرد شدن دروغش وج

. او بیان بردیم، اثر آن را از بین سؤالکردن  محتوایبو با  دهدیمبه صورت تلویحی پاسخ  دیپرسیمی که از او سؤالاتاست و به جای پاسخ مستقیم به 

، عصبانی شودیم. زمانی که به اشتباه متهم ردیگیمقرار  ترراحتروحی در حالتی بهتر و  ازنظر گودروغ، شودیمزمانی که موضوع بحث عوض » ؛ کندیم

فرد وجود دارد که اغلب علامتی از ی ناخودآگاه هاجوابیی در هانشانهشما جوابی آماده دارد. همیشه  سؤالاتبرای تمام  گودروغ. فرد شودینمو برآشفته 

(. شخص راستگو برای توضیح دادن هرچه بیشتر موضوع، مشکلی ندارد و استرسی به خود راه نمی 66:1384)لیبرمن« اضطراب و نگرانی درونی او است.

ار کند و پرسش تازه ای دررابطه با آن صورت دهد اما در مقابل فرد دروغگو سعی دارد تا مخاطب سریعا منظور او را درک کند تا از موضوع مورد بحث فر

شخصی که حقیقت را بیان می کند از اینکه شما منظور وی را به خوبی درک نکنید، پروایی به خود راه نمی دهند؛ او همیشه برای روشن کردن » نگیرد؛

بلافاصله می فهمید تا بتواند موضوع را عوض کرده و  موضوع آمادگی دارد. برعکس، فرد حقه باز می خواهد اطمینان حاصل کند که شما مقصود او را

ی سخنانی بدین ترتیب پرسش های بیشتری از وی به عمل نیاید؛ از آنجایی که دلایل و شواهد وی محکم و معتبر نمی باشند، او می خواهد با به کارگیر

ی لیبرمن، فرد هنگام دروغ گفتن، به دلیل اینکه امکان برملا هاگفته با توجه به (44:1386)لیبرمن« صریح و بی کم و کاست این نقیصه را جبران نماید.

و  کندقرار گرفتن فرار  سؤالکند که تا جای ممکن از موقعیت پاسخ و مورد شدن دروغ او وجود دارد، دچار اضطراب و پریشانی روانی است؛ و تلاش می

 ها پاسخ میدهد؛ اما خودش چیزیدروغگو با کمال میل به سؤال»؛کندیمو یا دروغی دیگر برای پاسخ حاضر  رودیمقرار بگیرد طفره  سؤالاگر هم مورد 

رود تا نگذارد شما موقعیتش را زیرسوال ببرید. دروغگو به جای گوید به طور کامل متوجه موضوع است، از جواب دادن طفره میو در حالی که مینمیپرسد

روح و روان فرد با این قضیه مدام درگیر است و  جهیدرنت (.24 )اکبری بی تا:« دهد.هایش یک جواب کلی به شما میعقیده جواب دادن مستقیم با بیان

که هم  شودیمدروغ گفتن تبدیل به یک بیماری  گونهنیانشود و  هاآنی خود ادامه بدهد و کسی متوجه هادروغدچار پریشانی و تشویش است که به 

ها دارد ی که بر افراد و کیفیت زندگی آنراتیتأثو هم جامعه و دیگر افرادی که با او در ارتباط هستند.کلام و  کندیمران و مشکلات متعدد فرد را دچار بح

خشان و خوریم؛ بازتاب اثرگذاری کلمات در نظم و نثر فارسی بسیار دراز مضامین مهمی است که در ادبیات ارزشمند فارسی، مکرر و مبسوط به آن برمی

ی برجستهمحمد بلخی، عارف و شاعر  نیالدجلالمولانا «. عالمی را یک سخن ویران کند»ی قرن هفتم، مولانا: ی نابغهآشکار است تا جایی که به گفته

ی متمایز روحانی او را به کودکی سالک تبدیل کرده بود که هاتجربهقرن هفتم هجری است. مولانا از همان آغاز زندگی  با همسالان خود تفاوت داشت و 

ی کودکی آموخته بود هاسالخردسال از همان  نیالدجلال»ی پدر بود. زکردهیعزی پدر و علیرغم وجود خواهر و برادرانش، او دردانه و موردعلاقهبسیار 

بود که بعدها از او شاعری عارف و  هاتفاوتشاید همین  (.26:1394کوبنیزر)« کند. وجوجسترا هر چه هست او است،  آنچهدر ورای هر چه هست، 

 هرکدامآثار مولانا  نیل به کمالات والای انسانی از خود بیخود کرده است. درراهی بسیاری را هاجانو سراسر حکمتش،  زیآودلساخت که کلام  آوریشگفت

قرن از سرایش این آثار  7و مفید هستند؛ اگرچه زمان زیادی در حدود  مؤثری زندگی هادرسی اخلاقی و هایبزرگواربه سهم خود در تعلیم معارف، 

معلم  عنوانبهمولانا » کلام مولانا تازگی و جاودانگی خود را از دست نداده است.  گاهچیهاما در هر زمانی مخاطب خاص خود را داشته است و  گذردیم

ی جسمانی و روانی، چراغ معرفت روشن کرده است و همچون هایآلودگی باطنی و هایرگیتاخلاق در مثنوی، برای تشخیص راه از چاه و رهایی انسان از 

پیرو سخنان  شیاهگفتهو  کوشدیمی امراض درونی و بازآوردن مزاج روحانی از علت به صحت و از انحراف به استقامت معالجهطبیبی حاذق در تدبیر 

ی زبان بسیار توجه نموده است و نطق را جزء مولانا به مسئله (103:1395)گلی زاده و دیگران« انبیاء، ضامن سعادت و صلاح و رستگاری بشر است.

ول. تو از گفت و قول خبر اصل چیزها همه گفتن است و ق»-داند؛ی کلمه میشمارد؛ سخن را دارای جایگاهی والا و جهان را بر پایهلاینفک انسان می

ی عالم را به قول آفرید که گفت: کن فیکون و ایمان در دل تعالحق. دیزایمی درخت عمل است که قول از عمل وهیمی. گفت نیبیمنداری، آن را خوار 
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نفی این  «قول معتبر نیست»یی گویمه است، اگر به قول نگویی سودی ندارد و نماز را که فعل است اگر قرآن نخوانی درست نباشد. و در این زمان ک

(.مولانا 90:1396)فیهِ ما فیهِ« یی.گویمی باز به قول! چون قول معتبر نیست؟ چون شنویم از تو که قول معتبر نیست؟ آخر این را به قول کنیمتقریر 

تمند در شناخت و درک دنیای درون هر فرد مؤثر باشد. او طی عنوان عضوی قدرتواند سعادت یا شقاوت فرد را رقم بزند و بهداند که میزبان را عاملی می

آمیز باشد؛ کلام در دیدگاه مولانا اگر کننده و مخاطرهتواند گمراهدهنده باشد و هم میتواند هادی و نجاتداند که هم میای میسخنان خود زبان را وسیله

های ی ظرفیتنهیزمج به وجود فرد و جامعه خواهد بود. یکی از موارد مهمی که مولانا در مثبت باشد درمانگر و معالج است و اگر منفی باشد دردی لاعلا

ی آرامش درونی افراد است و در مقابل دروغ هیمازبان انسان برشمرده است، موضوع دروغ و حقیقت است؛ او معتقد است کلام صادقانه و گفتار راست، 

تواند با آرامش روانی در میان دیگر افراد زندگی کند و از تنش و اضطراب در امان است؛ در پرتو سخن راست است که انسان می هاجانموجب پریشانی 

گردد چراکه جان و روان او به این سبب در آرامش است. در مقابل دروغ، مانند آب و روغن که از گفتاری موجب خشنودی فرد از خود میباشد. راست

شود گویی باعث می؛ دروغکندیمو تردید و شک را به قلب افراد وارد  شودیم، باعث خاموشی چراغ حقیقت شودینمهیچ چراغی روشن  اهآنترکیب 

 احوال درونی فرد به دوزخی مبدلّ شود که سکینه و جمعیتّ خاطر را از او بگیرد و فرد مدام در نگرانی و پریشانی خود سرگردان باشد.

 

 بـــــه گفتـــــــار صـــــواب ـــــــــارامدیدل ب»
                                                              

ــواب      ــه خـ ـــد بـ ــنه آرامــ ــه تشـ ـــان کـ  آنچنــ
 

ــ ــخن از دوز  آ کیــ ــســ ــو دیــ ــب یســ  لــ
                                                              

ــ  ــو   کیـ ــان در کـ ــهر جـ ــخن از شـ ــب یسـ  لـ
 

 ــ  رجبحـــر جــــــان افــــزا و بحــــــر پــــر حــ
                                                              

ــدر م  ـــر ا ـانیـ ــر دو بحـ ــهـ ـــرج نیـ ــب مــ  «لـ
 

 (6/1100: 1392ی)مولو

 

ــذب ر » ــت الکـ ــه اسـ ــگفتـ ــ بیـ ــوب یفـ  القلـ
                                                              

 طــــــروب نیگفــــــت الصــــــــدق طمـــــــان 
 

 بــــــه گفتـــــــــار دروغ ـــارامـــــــــدیدل ن
                                                              

ــآب و روغــــــن ه  ــروغ ـچیــــ ــروزد فــــ  نفــــ
 

ـــثیدر حد ـــت ـــــ ــت آرام دل اســــ  راســــ
                                                              

ـــت  ـــت  یراســــ ــه دام دل اســــ ــا دانـــ  «هـــ
 

 (2/666: 1392ی)مولو

  

 ازآنجا ماید. داستانرافیان خود بنکند به اطکه تصور و خیال می گونهآنآید؛ فرد قصد دارد که وضعیت خود را دفتر سوم مثنوی می در داستانی که در

به  اتکند چرب می بیلش را با آنسو مخفیانه هرروز  دهدیمیی مطمئن قرار درجایابد و آن را ای میبضاعت، پوست دنبهشود که مردی فقیر و بیآغاز می

ه ککند وجه میده را متکشد اما مولانا خوانندوستانش بگوید که غذایی چرب و ناب خورده است و برای اثبات ادعایش؛ دست به سبیل چرب خود می

 زد؛یلاف نم نیچننیا گیرند که اگرسخنان مرد چیزی جز لاف بیهوده نیست چراکه شکم و جوارح او، از عمل وی ناخرسند هستند و بر او خشم می

 گشت.شد و شکمش با لقمه نانی سیر میمورد توجه فردی کریم واقع می

 
ــت» ــه پوسـ ــت دنبـ ــی یافـ ـــتهان شخصـ  مسـ

                                                            

 ســـبلتان کـــــردی چـــرب صبـــــاحی هـــــــر 

 
ـــان در ـــان میــ ـــی منعمــ ـــه رفتـ ـــن کـ  مـ

                                                            

ــوت  ـــورده چـــــربی لـ  انــجمـــــن در ام خــ

 
 نویــــد در نهــــادی سبلـــــت بــــــر دســـــت

                                                            

 بنــگــریــــد سبــــلت ســـوی یعنـــــی رمـــــز 

 
ـــن ــواه کایـ ـــدق گـ ـــتار صـ ــن گفـ ــت مـ  اسـ

                                                            

 اســت خــوردن شــیرین و چــرب نشــان ویــن 

 
ـــمش ـــتی اشکــ ــواب گفـ ــی جـ ـــین بـ  طنـ

                                                            

 کــیـــدالــکــاذبیـــــن ابــــادالـلـــــه کــــــه 

 
 بـــــرنهاد آتـــــش بـــــر را مــــــا تــــــو لاف

                                                            

ـــان  ـــیل کــ ـــرب سبــ ـــو چــ ـــنده ت ــاد برک  ب

 
ـــه افکـنـــدی رحــــم کریــــمی یـــــک  گــــــدا ای زشتــــــت لاف گــرنبـــــــودی ـــا ب  «م



... تاثیر سخن راست و سخن دروغ، گلی زاده و همکاران ،1399 پاییز، 23، شماره 61فارسی، دوره مجله ادبیات  
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موجب  ر خواهد شد ووغ عاقبت آشکاکه هست بنماید زیرا که در گونهآندهد که انسان در هر شرایطی باید راستی پیش گیرد و خود را مولانا اندرز می

قیقت حدش پرده از ود؛ فرزنگردد. سرانجام روزی، هنگامی که مرد در میان جمع دوستان خود مشغول تعریف از غذای ناخورده برسوایی فرد گوینده می

بر را به در رساند و خپزمان خود را به  نیتردر کوتاهای پوست را ربود، برداشت؛ طفلک که از اهمیت پوست دنبه برای پدرش خبر داشت، وقتی گربهماجرا 

 بود که آبرو و اعتبار مرد در جمع دوستانش از بین رفت.  گونهنیااو اعلام کرد و 

 
ــون» ــکم چ ــود ش ــه را خ ـــرت ب ـــرد حض  درسپ

                                                            

ـــربه  ـــد گـــ ـــت آمـ ـــه آن پوسـ ـــرد دنبـ  ببـ

 
ـــس از ـــربه پـ ـــدند گـ ـــت او دویــ  گــریـخــ

                                                            

 ریخـــت رنـــ  عتـــابش تــــرس از کـــودک 

 
ـــد ـــدر آمـ ـــن انـ ـــل آن انجــم ـــرد طفـ  خـ

                                                            

 ببـــــــرد را لــافـــــــی مـــــــــرد روی آب 

 
ـــت ـــه آن گفــ ــه دنبـ ـــر ک ـــحی هـ ــدان صب  ب

                                                            

ـــرب  ــی چــ ـــردی مـ ـــان کــ ــبلتان و لبــ  سـ

 
ـــه ـــد گــربــ ـــود ناگــهــانـــــش آمــ  درربـــ

                                                            

ـــس  ـــدیم بـ ـــرد و دویـ ــد آن نکـ ــود جهـ  سـ

 
ـــده ـــد خنـــ ـــران آمـ ـــت از را حاضـ  شــگفــ

                                                            

ـــم  ـــاشان رحــ ـــاز هــ ــدن بــ ــت جنبیـ  گرفـ

 
 داشتـــــند سیـــــرش و کــــردند دعـــوتــــش

                                                            

 کاشــــتند زمیــــــنش در رحمــــــت تخــــــم 

 
 کــــــرام از دیـــــد راســتـــــی ذوق چـــــو او

                                                            

ــی  ـــر بـ ـــی تکــبــ ـــد را راســتــ ــلام شـ  «غـ

 
 (3/732: 1392ی)مولو    

 
کند که بیان می نا صراحتاٌند اما مولاگونه که دلخواه اوست به دوستان خود بازگو ککند، فرد قصد دارد رویداد را آندیگری که مولانا روایت میدر داستان 

ده برای و آما حاضر که جوابی کندیمخواهد آن را بپذیرد، خود گوینده است؛ او سعی لاف و دروغ او از ظاهرش هویدا و آشکار است و تنها کسی که نمی

عد حـوال نامساستانش از اشود و دومتمایل سازد ولی موفق نمی خواهدیممخاطبان خود داشته باشد و ذهن آنان را به سمت و سویی که خود  سؤالهر 

 برند.و ظاهر نامناسبش پی به عدم صدق او می

 
ـــی آن» ــا یکــ ـــق بــ ـــد دلــ ـــراق از آمــ  عــ

                                                            

 فــــــراق  از یــــــاران پرسـیدنــــــد بــــــاز 

 
ـــت ـــد آری گفـــ ـــراق بـــ ـــر الا فـــ  سفـــ

                                                            

 ور مــــژده مبــــارک بــــس مــــن بــــر بـــــود 

 
ــه ـــفه کـــ ـــت ده داده خلیـــ ــرا خـلعـــ  مـــ

                                                            

 ثنــــا و مــــدح صــــد  بــــاد قرینـــــش کــــه  

 
ـــرها ـــدح و شکــ ــا مــ ــی هــ ــمرد برمــ  شــ

                                                            

 ببــــرد انــــدازه و حـــــد از شـــــکر کــــه تــــا 

 
ـــس ــدش پــ ــه بگفتنــ ـــوال کــ ــد احــ  نژنــ

                                                            

 دهــــــند مــــی  گــــواهی  تــــو  دروغ بـــــر  

 
ـــن ـــرهنه تــ ـــر بــ ـــنه ســ ـــته برهــ  سوخــ

                                                            

ـــر  ـــده را شـکـــ ــا دزدیـــ ـــته یـــ  آمــوخـــ

 
ـــو ـــشان کـ ـــکر نـ ــد و شـ ـــر حمـ ــو میـ  تـ

                                                            

ـــر  ـــر بـ ـــر و سـ ـــای بـ ــی پـ ــوفیر بـ ــو تـ  تـ

 
ـــر ـــت گـ ـــدح زبانـ ـــه آن مـ ــی شـ ــد مـ  تنـ

                                                            

ـــت  ـــت هفــ ـــایت اندامــ ــی شکــ ــد مــ  کنــ

 
ـــخای در ـــه آن ســ ــلطان و شــ ــود ســ  جــ

                                                            

 نبــــــود شـــــلواری و کفــــــشی را مـرتــــــو 

 
 افتــقـــــــاد از نکــــــرد تقصــــــیری میــــــر  داد آنچـــــه کـــــردم ایثـــــار مــــن گفـــــت



 سخن راست و سخن دروغ...  ریزاده و همکاران، تاث ی، گل1399 زیی، پا23، شماره 16دوره ،یفارس اتیمجله ادب
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 امیـــــر از عطـــــاها ی جملــــه بستــــــدم

                                                            

ـــش  ـــردم بخــ ــر کـ ـــم بـ ـــر و یتیـ ـــیر بـ  فقـ

 
 دراز عـمـــــــر بــسـتـــــــدم دادم مــــــــال

                                                            

ـــزا در  ـــرا جـــ ـــه زیــ ـــودم کـ ــاک بـ ــاز پـ  بـ

 
ـــس ـــتندش پــ ــارک بگفــ ــال مبـ ــت مـ  رفـ

                                                            

ـــست  ــدر چیـ ــت انـ ــن باطنـ ــت و دود ایـ  «تفـ

 

 
 ضعیت روانی ووکنند؛ یهای روشن خود کذب او را برملا موضع ظاهری و منافات آشکار آن با سخنان شخص، با دلایل و برهان تیرؤمخاطبان با 

ر دهد بست میاضح به دوکند و مخاطبان مانند محک که عیار هر چیزی را متفاوت با آن چیزی است که در سخنان خود بیان می کاملاًروحی فرد 

 صدق و کذب سخنان مرد واقف هستند.
 

 دیـوارهـــــــــــا  و روزن شـــکــــــــــاف از

                                                            

ـــع   اسـرارهـــــا بــــــر گـردنــــــد مطـــلـــ

 
ــیچ ندـــــارد کــــه شـــــــکافی از  وهــــم هــ

                                                            

ـــب  ـــه صاحــ ـــدارد خــانـ ـــچ نــ ـــم هیـ  سهــ

 
 او قــــوم و دیــــو کــــه بـرخـــــوان نبُـــــی از

                                                            

ــی  ـــرند م ـــال از ب ـــی ح ـــه انسـ ـــو خفــیـ  بـ

 
 نیســـت آگـــاه آن از انـــس کـــه رهـــــی از

                                                            

ــه  ــن زآنک ـــوس زی ــن و محس ــباه زی ـــت اش  نیس

 
ـــان در ـــدان مـیـــ ــی نــاقــ ـــ ن زرقــ  مـَـتـــ

                                                            

ـــا  ـــک بـ ـــب ای محـ ـــی دون قلـ ـــزن لـافـ  م

 
ـــک ـــود ره را مـرمحــ ـــقد در بــ ــب و نــ  قلــ

                                                            

ـــه  ـــش کـ ـــرد خدایـ ـــر ک ـــم امی ـــب و جس  قل

 
ـــون ـــاطین چ ــا شی ــی ب ــای غلیظ ــوبش ه  خ

                                                            

ـــد  ـــر از واقــفنـ ـــا سـ ـــر و مـ ـــش و فـکـ  کی

 
 درون دزدیـــــــده دارنــــــد مســـلــکـــــــی

                                                            

ـــا  ـــدی ز مـ ــای دیـ ـــان ه ـــون ایشـ  ســرنــگـ

 
 کننـــد  مـــی  زیـــانی  و خبــــط  دم بــــه  دم

                                                            

ـــب صـاحـــــب  ـــاف و نــقــ ـــد شـکـ  روزنــنــ

 
ـــس ـــرا پـ ـــان چ ــای ج ــن ه ــان در روش  جه

                                                            

ـــی  ـــر بــ ـــد خــبـ ـــال از بــاشنـ ـــان حـ  نــهـ

 
ـــرایت در ـــتر ســـ ـــوان از کمـــ ــدند دیــ  شــ

                                                            

ـــا روح  ـــه هـ ـــه ک ـــردون خـیـمـ ـــد بـرگ  زدنـ

 
ـــو ـــه دیـــ ـــوی دزدانـــ ـــردون ســـ  رود گــ

                                                            

 شــــود مطـــعـــون او مـحـــرق شــهــــاب از 

 
ـــون ـــر  از ســرنگــ ـــد چــ ــان زیرافتــ  چنــ

                                                            

ـــه  ـــ  در شــقـــی کـ ـــان زخـــم از جــن  ســن

 
ـــک ز آن ـــای روح رشــــ ـــسند هــــ  دلپــــ

                                                            

ـــک از  ـــان فلـ ـــون شـ ـــی سـرنگـ ـــد م  افـکـنن

 
ـــو ـــر تـ ــلیّ اگـ ـــ  و شـ ــور و گنـ ــر و کـ  کـ

                                                            

 مـــبـــر مــــه هــــای روح بــــر گمــــان ایــــن 

 
ـــرم ـــم لاف و دار شــ ـــان زن کــ ــن جــ  مکــ

                                                            

 تـــن ســــوی آن هســـت جـاســـوس بســـی کــه 

 
 (3:1392/1793ی)مولو

 

ی نبوغ دهندهها وجود دارد که این نشانشناس، مشابهاتی میان تفکر آنپردازان روانهای زمانی، نژادی، قومی و دینی میان مولانا و نظریهباوجود تفاوت

شناسی ط علم روانهای زندگی و مسائل ارتباطی سخن گفته است و اکنون توسها پیش در ارتباط با مهارتفکری مولانا و ذهن خلاّق او است که قرن



... تاثیر سخن راست و سخن دروغ، گلی زاده و همکاران ،1399 پاییز، 23، شماره 61فارسی، دوره مجله ادبیات  
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 گرددیمو از دیدگاه او کلام دروغ موجب ناآرامی و اضطراب شخص  کندیم، صحبت "دروغ" بارخسارتمولانا در ارتباط با کلام منفی و  ثابت شده است.

و راستی  هاقلبی تردید هیما: دروغ اندفرموده اکرم امبریپکه  طورهمان. شودیمی دروغ دچار تیرگی و تردید واسطهبهو از دیدگاه مولانا جان انسان 

ی لهیوسبهکه شخص تشنه،  طورهمان، رسدیمکه جان و روان فرد با گفتار صحیح و صادقانه به آرامش  کندیمی آرامش خاطر است. مولانا بیان هیما

و خاستگاهی دوزخی است و کلام راست  منشأیقت است، دارای . او معتقد است دروغ، که یک سخن منفی و به دور از حق و حقردیگیمنوشیدن آب آرام 

درون هر انسان، دو دریا وجود دارد، یکی دریای صدق و  دیگویمکه سخنی مثبت و مطابق با حقانیت است، دارای خاستگاهی بهشتی است. سپس مولانا 

، زیرا بخشدیمکلام صادقانه به روح و روان فرد اطمینان و سکون ی دارد؛ یعنی اینکه بخشجانو خاصیت  گرددیمراستی است که باعث ایجاد آرامش 

ی کذب و دروغ فرساجانعواقب و خطرات مهلک کلام منفی متوجه او نیست و اثرات آن کلمات مثبت و مفید است و دریای دیگر، دریای خطرناک و 

ی آب و لهیوسبهبه تعبیر مولانا کلام دروغ، همانند این است که کسی بخواهد ؛ گرداندیماست که کلام دروغ، جان و روان فرد را دچار ناراحتی و ناآرامی 

برملا خواهد  تیدرنها. همچنین مولانا عقیده دارد که دروغ ماندیبازمو از هدفی که دارد  شودینمروغن، روشنایی بیافریند اما این امکان برای او میسر 

توانند پی به عدم صداقت او ببرند و این مسئله به اعتبار و ارزش شخص نزد دیگران گو میظاهری فرد دروغهای شد و دیگران با توجه به وضعیت و نشانه

شود، جوابی تازه و ی که از او پرسیده میسؤالگو در داستان مولانا برای هر کند، دروغکند و توجه مثبت دیگران را از فرد سلب میآسیب جدی وارد می

تا آن -گوید های مولانا فرد دروغ میشود؛ با توجه به گفتهکند اما سرانجام دروغش برملا میمراهی و فریب مخاطب خود میآماده دارد و سعی در گ

زند و هم گویی هم به خود آسیب میببینند، به دیگر افراد بنمایاند و درواقع با دروغ گونهنیاچیزی که دلخواه خود او است و دوست دارد دیگران او را 

گو برای اثبات سخنان خود و برای آنکه مخاطب سخنان کند که فرد دروغسازد. دیوید لیبرمن نیز در نظرات خود بیان میاعتماد میران را بدبین و بیدیگ

ن ذهنی و مطلق خود را گو اطمینابیشتر دروغ دیتأکبرای » استفاده کند و موضوع را تغییر دهد؛  اساسیبکند که از دلایل ناکافی و او را بپذیرد سعی می

ی خویش متوسل دهد، وقتی مدارک و ادلهّ به نفع او نیست به استفاده از عقاید کاذب برای تبرئهی در آن موضوع خاص بروز میگناهیبمدرک  عنوانبه

را پاسخ دهد  سؤالکند که با توسل جستن به دلایل پوچ سخن خود را ثابت کند و هر می( . در داستان مولانا هم فرد سعی 37:1384)لیبرمن« شود.می

خورد. در داستان مردی که سعی دارد دوستان خود را با تصورات دروغین خلعت خلیفه و نعمات رویایی شکست می تیدرنهاتا مخاطب را قانع کند، که 

ف می زند و با اغراق در کلام خود، سعی دارد خود را مطابق با تصویر ساختگی ذهنش به مخاطب بفریبد؛ مولانا شرح می دهد که فرد به طرز آشکاری بلو

ران در رابطه با بنمایاند؛ این دیدگاه دقیقا مطابق با عقیده ی لیبرمن می باشد که فرد راستگو و دارای اعتماد به نفس، هیچ گاه خود را وقف تصورات دیگ

یک کلام مثبت، روح و جان  عنوانبهاما سخن راست  نمایی سعی در ساختن تصویری دروغین در نگاه دیگران ندارد. خودش نمی کند و با اغراق و بزرگ

ی فارسی هااندرزنامهدر روایت پهلوی، راستی برترین فضیلت و در » و فرد در اضطراب عواقب آن نخواهد بود.  بردیمفرد را به سمت آرامش و سلامتی 

و اقامت او بر زمین سبب شادی  گفتارراستی نیک گفتاری، پرهیزگاری و اعتماد برشمرده شده است. همچنین مرد پارسای زمهلایی گوراستمیانه، 

دروغ زمانی که بدون  ( .70:1391)گشتاسپ و حاجی پور« زمین و روان جهان، و سخن راست، سخنی نیرومند و دارای قدرت اعجاز دانسته شده است.

و گوینده  کندیمو روح و روان فرد را مسخ  شودیمیامدهای منفی آن و برای مسائل کوچک و بزرگ انجام شود، تبدیل به بیماری ی به پاشهیاندهیچ 

ی مولانا دروغ فرد را دچار دهیعقمجبور است برای جلوگیری از اطلاع یافتن دیگران، باز هم دروغ بگوید و خود و اطرافیانش را در آتش آن بسوزاند. به 

همیشه نگران این مسئله خواهد بود که در موقعیتی قرار گیرد که امکان برملا شدن حقیقت وجود دارد و او  گودروغ؛ زیرا فرد کندیمیشانی و ناآرامی پر

اثر  آوردیمزبان  از پیش آمدن آن جلوگیری کند تا اعتماد افراد را نسبت به خود از دست ندهد؛ اما در مقابل فردی که کلمات صادقانه بر کندیمسعی 

ی حالات خود مطمئن و آرام همهو او در  دهدیمکه آرامش و اعتماد و اطمینان را به روح و جان گوینده هدیه  بیترتنیابه، گرددیممثبت آن متوجه او 

: کندیمآمریکایی است، که بیان  شناسروانکلام منفی دروغ و کلام مثبت صادقانه، مطابق با نظر دیوید لیبرمن،  ریتأثاست. دیدگاه مولانا در ارتباط با 

و هنگامی که بحث از  گرددیمو دچار اضطراب و تنش روانی  دهدیمبرای فرار از موقعیت برملا شدن دروغ خود، حالات خاصی را بروز  گودروغفرد 

یی از نگرانی را هانشانهناخودآگاه  طوربه گودروغکه فرد  کندیم. او بیان ردیگیمی قرار ترآرامدر حالت بهتر و  کندیم، تغییر زدیرگیمچیزی که او از آن 

دارد.  نفساعتمادبهی رفتار و گفتار و حرکات خود آرام است و همهایمان دارد، در  دیگویم آنچهاما در مقابل فردی که به  کندیمدر کلام خود نمایان 

. این کلمات سازدیمو پریشانی و اضطراب را با او همراه  کندیممنفی خود  راتیتأثبنابراین دروغ یک کلام منفی است که روح و روان فرد گوینده را دچار 

کلامی مثبت است روح و روان فرد را در  . در مقابل صدق و راستی کهگردندیمی در بین افراد اعتمادیبو موجب افزایش  کنندیممنفی روح را تیره 

ی که دروغ ریناپذجبراناثرات  سخنش، نخواهد داشت. یدربارهدیگران  سؤالاتی از پرسیدن اواهمهو فرد هیچ ترس و  دهدیمآرامش و اطمینان قرار 

یی کار کسانی گودروغکه  دیفرمایمد نیز در آیات قرآن ی را به سمت فساد خواهد کشاند؛ در زشتی دروغ، خداوناجامعهبه همراه داشته باشد،  تواندیم

 منشأ. همچنین امام باقر )ع(، دروغ گفتن را 2دانندیمی چشیدن طعم ایمان هیماو حضرت علی )ع( هم ترک دروغ را  1است که به خداوند ایمان ندارند

؛ تفرقه انداختن میان دوستان و برانگیختن کینه و دشمنی هاآنی ازجملهی گوناگون که هاظلمی مفاسد و همهو سرآغازی برای  3دانندیم هایبدسایر 

صداقت و راستی بسیاری از مشکلات را در جامعه حل ». کندیمی و فتنه رواج پیدا اعتمادیبو  رودیم، محبت و جمعیت خاطر از بین جهیدرنتاست. 
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 و آرامش خاطر رساندمیحقوقی را به حداقل  هایپرونده، حجم کاهدمی هابازرسی کمرشکن هایهزینه، از سازدمیرا آسان  ، راه وصول به مقصدکندمی

محبت و دوستی را در  هایرشته و،داردبرمیاز میان  شودمیبرای افراد مختلف پیـدا  گوییدروغرا که به خاطر احتمال  هایینگرانیو  بخشدمیبه مردم 

کند مولانا به زیبایی تأثیر کلام منفی دروغ را بیان می ( .482:1384)مکارم شیرازی« .بخشدمیو به انسـان شخصـیت و ابهت  کندمیمیـان افراد محکم 

و معتقد است  کندیمی زبان و کلمات بر روح و روان افراد بحث رگذاریتأثکند. مولانا در ارتباط با و آن را عامل پریشانی و سلب آرامش افراد معرفی می

؛ به ردیگیمقرار  شودیمکلماتی که بر زبان آورده  ریتأثجان و روان تحت  کهیدرحال، کندیمی زبان، ناله هاتیاذه جان انسان در درون او از آزار و ک

مولانا عقیده دارد که  تسلیّ و آرامش خاطر ببخشد. هاآنی روح و روان افراد باشند و هم اینکه به آزاردهندهو  دهندهبیفر توانندیمتعبیر مولانا کلمات 

 دیگویمی حمله است؛ او آمادهی اول متوجه خود گوینده است و اگر درست به کار گرفته نشود، مانند دشمنی است که درجهی کلام منفی در هاانیز

و دقتّ نمود تا بعد از گفتن، ناراحتی و ندامت به سراغ گوینده  تأمل، باعث پشیمانی و خسارت شود، کنترل کرد و در گفتن کلام کهآنباید زبان را قبل از 

 شدهپرتابکرد. مولانا کلام نادرست و نسنجیده را تیری  "علاج واقعه را قبل از وقوع"ی قابل بازگشت نیست و باید زیچچیهنیاید زیرا در آن وضعیت 

 _نه جسمی _آن را بازگرداند و طبیعی است که آن کلام موجب جراحت روحی و توانیمنوقتی تیر پرتاب شود دیگر  قطعاً؛ داندیمی گوینده سوبه

سبب آفرینش بلا و آسیب شود کنترل کند. واضح است که چون جان و  کهآنکه زبانش را قبل از  دیگویم. مولانا به مخاطب خود گرددیممخاطب کلام 

ی، عدم آرامش و اعتمادیبباشد و طی اثرات مخربّی همچون؛ افزایش  فرساجانمهلک و  تواندیمکلام او قرار دارد، پس دروغ  ریتأثروان هر فرد تحت 

فرد و جامعه را به تباهی  تواندیمی دیگری که دارد کنندهبیتخری روانی و هزاران عامل هایماریبایجاد پریشانی، شیوع مفاسد و ظلم در میان جامعه، 

گو هر لحظه باید منتظر افشای حقیقت ماجرای اتفاقاتی باشد که فرد دروغ» .کندیمم اخلاق این مسئله را گوشزد یک معل عنوانبهبکشاند و مولانا 

ها آشکار گردد در ماهیت کار تفاوتی ایجاد ها را کتمان کرده است، هرچند اگر حقیقت و واقعیت ماجرا در همان لحظه و یا پس از سالحقیقت آن

گو رو شده و آفتاب حقیقت از پشت ابرها بیرون خواهد آمد. نوع مواجهه و رویارویی مولانا با رسد که دست فرد دروغفرامی کند و سرانجام زمانینمی

گو است، بسیار صریح و بدون گذشت است؛ شاید او هم به این امر واقف بوده که مادر تمام خطاها دروغ گفتن است و ی دروغ و فردی که دروغپدیده

نگی بسیاری دارد و درنهایت موجب از بین بردن حس اعتماد و کند، تبعات اجتماعی و فرهگو وارد میهای جدی که به فرد دروغبعلاوه بر آسی

عنوان یک عامل مخربّ و آرامش زدا ( .کلام دروغ در مثنوی به50:1395)حسینی و خالدیان« شود.بینی در جامعه و انحطاط اخلاقی افراد میخوش

بندد و افراد دیگر را ی دروغ راه رشد و سعادت را بر روح خود میوسیلهتواند مشکلات بسیار دیگری را به وجود بیاورد؛ انسان بهت که میمعرفی شده اس

ت به شود و جامعه را از حرککند. دروغ مانند تیری خطرناک است که به سمت سلامت روانی و اجتماعی فرد رها میهم گرفتار تأثیرات نامطلوب آن می

داند، همچنان ی آرامش خاطر و روح و روان آدمی میمولانا صدق و راستی را مایه». برددارد و انگیزه و اعتماد را بین افراد از بین میسمت تمدن بازمی

ای است که در دام قرار سخن راست همچون دانه. از نظر وی "دعَ ما یرَیبکُ؛ فانَّ الصِّدق  طمُانینه و انَِّ الکذبَ ریَبهَ"اند: که پیامبر )ص( در حدیثی فرموده

 ( .278:1396)مشیدی و صادق پور«. گردد.شناسد و آشنای راز میگیرد تا مرغ دل را شکار کند؛ وقتی دل از بیماری دور باشد، صدق و کذب را میمی

توان به بهبود مشکلات یمها در بسیاری از برخوردهای روزمره، شناسی و مشاهده و درک آنوانها توسط علم رهای مولانا و اثبات آنبا توجه به گفته  

 تر گام برداشت.سوی زندگی سالمجمعی و فردی پرداخت و به

 

 گیرینتیجه
انسان ی خداوند بزرگ است که در وجود انسان به ودیعه نهاده شده است. سخن هادهیآفر نیترباارزشو  نیتریگرامبا توجه به آنچه گفته شد؛ کلام از 

بگذارد. با توجه به نظرات مولانا در رابطه با  جابهمثبت یا منفی بسیاری بر زندگی فردی و جمعی و همچنین بر روح و روان شخص  راتیتأثتواند می

ز بین رفتن اعتبار اجتماعی و را از او سلب کند؛ همچنین باعث ا نفساعتمادبهتواند موجد بیماری روانی در فرد گردد و آرامش و دروغ، این نوع از کلام می

؛ در مقابل مولانا سخن صادق را عامل دهدمخربّ خود قرار  ریتأث، کیفیت زندگی انفرادی و جمعی را تحت تیدرنهاشود و تخریب شخصیت فرد 

در  دارد. نفساعتمادبهکند، درواقع شخص همواره آرام است و شمارد که اضطراب و تشویش را از زندگی فرد دور میرستگاری و آرامش روانی انسان می

شناسان شناخت رفتار بشر، فرد روان نیترمعروفی دیوید جی لیبرمن، یکی از گفتهشناسی نیز به این موضوع و اثرات آن پرداخته شده است؛ به علم روان

، آن اضطراب و پریشانی درونی خود را در حرکات دیگویمرد اما کسی که دروغ ی حالات و حرکات خود آرامش داهمه، آرام و مطمئن است، در گوراست

ی دیوید لیبرمن در گردد و این مسئله به وسیلههای مولانا کلام دروغ موجب تنش و اضطراب روانی می. با توجه به گفتهدهدیمو حالات خود نیز نشان 

گو همیشه در قرار دارد، در مقابل فرد دروغ نهیطمأنگو همیشه در آرامش و ست که فرد راستشناسی به اثبات رسیده است؛ لیبرمن معتقد اعلم روان

گو برای اقناع سازد. طبق نظر لیبرمن فرد دروغهای خود نیز نمودار میو نگرانی و اضطراب را حتی در کنش باشدیمهراس برملا شدن دروغ خود 

ی عدم صداقتش را روشنبهآورد اما وضعیت ظاهری او پایه رومییابد به سخنان بیقن و روشنی نمیمخاطب پاسخ مت سؤالمخاطب خود وقتی در برابر 

تواند زندگی کند که این مضمون در داستان مولانا به زیبایی بیان شده است. بنابر آنچه گفته شد، انسان با مدیریت کلام و کنترل زبان خود، میآشکار می

های اجتماعی به حداقل خواهد رسید؛ همچنین توانایی کنترل زبان به رشد شخصیت فرد کمک شایانی آسیب گونهنیاتری داشته باشد و تر و سالمموفق

می کند؛ با  خواهد نمود. مولانا به عنوان یک معلم اخلاق، تاثیر سخن راست و دروغ را با توجه به اثرات و عوارض آن در قالب داستان های جذاب روایت
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بررسی وجه به بررسی نگرش لیبرمن در این خصوص و شباهت های آن با دیدگاه مولانا در می یابیم که مطابقتی بین این دو دیدگاه وجود دارد. این ت

ه اندازه از قدرت علاوه بر تطابق دیدگاه مولانا در ارتباط با اثرگذاری کلام با نگرش روانشناشانه ی دیوید لیبرمن، همچنین روشن می سازد که افراد تا چ

 کلام خود غافل هستند.

 

 پی نوشت
 . انمّا یفتری الکذب الذین لا یومنون بایات الله و اولئک هم المفلحون.105.ک: قرآن کریم، سوره نحل آیه ر-1

  .لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب هزله و جدهّ.216یز ر.ک: تحف العقول عن آل الرسول، جلد دوم، صفحه ن-2

          .              ر من الشرابش. ان الله جعل للشر اقفالا و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب و الکذب 3،حدیث 236، صفحه 72یز ر.ک: بحارالانوار، جلد ن-3
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طبیقی. سال ت، نشریه ادبیات «یآفات زبان از نظر لفظ و معنا در مثنوی مولوی و احیاء علوم الدین غزال(. »1395بصیری،محمدصادق، حسینی بی بی حیاتی، سمیه.)

 .72-91هشتم، شماره چهاردهم، ص 

. سال بیست و سوم، شماره نهم، (. مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی1362«. )تفسیر قرآن بر اساس تفسیر موضوعی: حقیقت نفاق و تفاوت آن با دروغ و تقیه»

 .7-13ص 
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 .101-128عرفانی)گوهر گویا(، سال دهم، شماره یکم، ص 
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